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 شناختی شعر »باد ما را خواهد بُرد« از دیدگاه نورتروپ فرایخوانش اسطوره
 1سید رضا ابراهیمی

 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
ریافت:  ریخ د ریخ پذیرش:          24/4/1402تا  19/11/1402تا

 چکیده
گیرند؛  های ادبی از اسطوره سرچشمه میکند که تمام گونهنورتروپ فرای در کتاب کالبدشکافی نقد استدلال می 

نماید. ازنظر فرای ین می یهای زندگی او که فرای آن را با فصول سال تبرهٔ زندگی قهرمان و دوره خصوص اسطوبه
الگوهایی است که بیانگر کمدی، تراژدی، رمانس و هزل است. منتقدان ها کهنتوس  یفصول سال بازنمود م

دانند که بافاصله زیادی از مجموعه »تولدی دیگر« فروغ فرخزاد را تجلی دوره تکامل فکری و شعری وی می
توجه در  کند. یکی از اشعار شایان ای ژرف به جهان هستی پیدا می اشعار نخستین او؛ عمق نگاه و اندیشه

مجموعه »تولدی دیگر« شعر »باد ما را خواهد بُرد« است. این تحقیق سعی دارد با استفاده از خوانش  
یی و بهکهن یژه آرای نورتورپ فرای، تحول در بینش و اندیشهالگو الگوهایی کند را در کهنای که شعر ارائه میو

دهد سوژه شعر با عبور از می توس ها نشان می تهاند. یافجستجو کند که با مفاهیمی از فصول سال بیان شده
گاهی و تجربیاتی جدید دست  عاشقانه و رمانس زندگی خود و ورود به ساحت می توس زمستان به درک و آ

توان در تحول مفهوم عشق یافت که از سد. این تحول را میریابد و به بیانی متفکرانه از مفهوم عشق می می 
یرانی و سرما، به ساحتی آسمانی و جاودانه گذر میمفهومی جسمانی، گذرا و  بخش، کند که آرامشهمراه با و

 بخش است.گرم و حیات
شناختی، می توس بهار و زمستان، نورتروپ فرای، باد ما را خواهد بُرد، فروغ نقد اسطوره  کلمات کلیدی:

 فرخزاد.
 

1 . s.r.ebrahimi@gmail.com. 

ی 
رس

 فا
ب

 اد
ن و

زبا
ی 

هش
ژو

ی پ
لم

 ع
مه

لنا
ص

ف
-  

ده
شک

دان
  

ی 
سان

م ان
علو

 
ج 

ند
سن

د 
واح

ی 
لام

اس
اد 

 آز
گاه

نش
دا

–
ل 

سا
هم

زد
پان

 / 
ره

ما
ش

57/ 
ان

ست
زم

14
02

 

 



 2                               شناختی شعر »باد ما را خواهد بُرد« از دیدگاه نورتروپ فرایخوانش اسطوره 

 

 
 مقدمه.1

توان توان زبان او دانست و میهای شاعر را میدانیم، اندیشهای از اندیشه، معانی و صور خیال باگر شعر را آمیزه 
توان به عمق اندیشه او پـی بـرد. اندیشه شاعر را در زبان او جستجو و جو کرد. همچنین با تحلیل زبان شعر می

اشـعار فروغ فرخزاد در سـه مجموعه اول یعنی »اسیر«، »دیـوار« و »عصـیان« چندان اندیشمندانه نیست و 
از زندگی است که به اقتضای فضای  یافکرات شاعر ناپخته و بیشتر بیان حالات و احساسات وی در برههت

فرهنگی و اجتماعی زمانه بیشتر سعی دارد صـدای بلنـد زن ایرانی را در شعر معاصر برجسته نماید. فرخزاد پس 
نتیجه دگرگونی و عمق یافتن اندیشه کند که بدون شک این تحول از مدتی تحولی شگرف در آثار خود ایجاد می 

اوست. در دو اثر متأخر خود یعنی »تولدی دیگر« و »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« صدای رسای زن ایرانی 
رود. علاوه بر زبان و ساختار و توجه به سبک زمان به سـمت تکامـل پـیش میکند و همرا در آثارش حفظ می

یی فرخزاد بیشتر در اندیشه و تفکر شاعر رخ می نیمایی و شعر نو، تکامل شعر   دهد. مجموعـه »تولدی دیگر« گو
باره برای شاعر است که در آن به معرفت و شناخت عمیقی از مقام والای انسـانی دسـت می یابد، تولدی دو

ختگی یابد و پروابط، احساسات، حالات روحی و نگاهش به مقوله مرگ، زندگی و عشق معنا و بعدی دیگر می
را  اکثر منتقدان مجموعه »تولدی دیگر« .(۱۳۹۳زند )بختیاری، جای اشـعارش مـوج می و انسجام در جای

 ی اشهیدانند که بافاصله زیادی از اشعار نخستین او عمق نگاه و اندتجلی دوره تکامل فکری و شعری فرخزاد می
یمی، که به جهان هستی پیدا می  (.۲۸۱:۱۳۸۴کند، ستودنی است )قو

یکی از اشعار شایان توجه در مجموعه »تولدی دیگر« فروغ فرخزاد که در زمان حیات شاعر به چاپ رسیده 
 گر فلسفه نیستیشعر »باد ما را خواهد بُرد« است. عنوان شعر فروغ »باد ما را خواهد برد« از همان ابتدا تداعی 

یی سوژه شعر قرار است با جملهو ازدست ای از ای خبری که با فعل آینده نوشته شده از دوره رفتن است. گو
گاه به نظر میزندگی به دوره دیگر و یا از جایی به ای رسد این کوچ و گذار از برههجای دیگر کوچ کند و ناخودآ

ای ( در نوشته۱۳۹۹اس آلود است. روجا چمنکار )شاد و خوش از زندگی و مکانی گرم به برهه و مکانی سرد و ی
اشعار معاصر فارسی  نی ترتحلیل با عنوان بازخوانی شعر »باد ما را خواهد برد« این شعر را یکی از پر ارجاع

بیت است. کهنداند که کهنمی  الگوهای موجود در  الگوهای بینامتنی و موسیقی کلامِ شعر از دلایل این محبو
توان از دیدگاه نورتروپ فرای در چهار می توس برگرفته از فصول سال یعنی بهار، تابستان، پاییز این شعر را می
بندی نمود که در آن می توس پاییز و زمستان که بیانگر تراژدی و طنز و هزل است سهم بیشتری و زمستان طبقه

 را در بر دارد.
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گاه شاعر باز نماید تا با تفسیر آنتواند راهی برای رسیدن به ناخالگوها میواکاوی این کهن ها حالات درونی ودآ
که بیانگر کمدی، تراژدی، رمانس و  هاتوس یگیری از بازنمون مو احساسی شاعر و شعر را تفسیر نمود و با بهره 

هایی مانند باد، شب، مایههزل است، به تحلیل چگونگی بیان احساسات شاعرانه پرداخت. در این شعر درون
های عاطفی و های شعری بیان بارقهمایهدرون .ظلم بیانگر می توس پاییز و زمستان در شعر فروغ استدلهره و 

یا خلاص شده و به ساحت واقعیت ها و سوژه در آنانگیزی است که اعمال انساندلپسند و غم ها از حیطه رؤ
یسد س( می۱۳۷۷) تحلیل نقدطور که فرای در کتاب قدم گذاشته است. همان وژه تراژیک با گذر از دونیمه نو

راه با واقعیت دیگر زندگی یعنی تراژدی فرجام و عاشقانه بهار و زمستان )می توس کمدی و رمانس( در نیمهنیک
کند که نشانی از بلوغ فکری سوژه و رسیدن به جایگاهی والاتر و و هزل )می توس پاییز و زمستان( برخورد می

قدر سر برافراشته و در معرض دید است که اگر صاعقه از آسمان فرود آید بر تر است: قهرمان تراژیک آنژرف 
یا باید او قربانی برق مثابه درختی تناور است برمیکند؛ بلکه با او که بهخرمن علف برخورد نمی خورد که گو

یعنی می توس پاییز سرآغاز ورود به بعد دیگری از احساسات آدمی  (۲۵۰-۱: ۱۹۵۷ملکوتی باشد )فرای، 
کردن است داده، وانهادن، اندیشیدن و تجربهتراژدی است که در مقابل کمدی قرار دارد. شروعی برای ازدست

یاپردازی است که آن را در می توس بهار و تابستان که در برابر به دست آوردن، نگه داشتن، احساس کردن و رؤ
ها دادن است که اعمال سوژه در آنانگیز ازدستاحساسی و غم یهاکند. می توس پاییز تجربه بارقهتجربه می

یا خلاص شده و وارد ساحت تجربه می شود تا با ورود به می توس زمستان که اسطوره شود و آماده میاز حیطه رؤ
توان گفت تلاشی برای های غیر آرمانی خود را تجربه و نهادینه نماید. میها و پیچیدگیتجربه است، ابهام 

 های تلخ زندگی است.رفتن واقعیتدادن و پذیشکل
ید و فریزر، نظریات نورتورپ فرای را می  نظریات در حوزه نقد  نی تری ادیتوان از بنپس از آرای مهم یونگ، فرو

ید ردپای اسطوره را در رؤیا میشناسی دانست. هماناسطوره  بیند، فرای نیز ردپای آن را در اثر طور که فرو
یسنده دنبال می یسد، ادبیات »مکانی است که تخیلات ما ایدهمی کند فراینو کنند و های خود را پیدا میآل نو

یابند که هم منزلت عزت و هم لذت ها بینشی را می کنند آن را به عقیده و عمل منتقل کنند، جایی که آنسعی می
ای که شی از جامعه( و مطالعه انتقادی ادبیات راهی اساسی را برای »تولید بین۱۹۹۰زندگی است.« )فرای، 

دهد. در این مقاله سعی شده با استفاده از خوانش  خواهیم در آن زندگی کنیم« در اختیار جامعه قرار میمی 
یی و بهکهن یژه آرای نورتورپ فرای، شعر »باد ما را خواهد بُرد« اندیشه و بینشی که شعر از مفهوم »باد« الگو و

حال برخی دیگر از مفاهیم نهفته در متن آشکار شود. واکاوی بینش، و درعینکند مورد ارزیابی قرارگرفته  ارائه می
 خواهد به آن دست یابد.بینی شعر یکی از اهدافی است که این مقاله میتحول اندیشه و جهان

 پیشینه تحقیق.1-1
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یکرد نقد اسطوره  بر روی آثار فروغ فرخزاد  نوتروپ فرایای و استفاده از آرای تحقیقات زیادی مشخصاً با رو
صورت نگرفته است، اما پیشینه تحقیق این جستار سعی دارد مطالعاتی که نزدیک به این نوع نقد از اشعار فروغ 

یل متن با این داده و جنبه تر اشعار او موردتوجه قراراست را در جهت رسیدن به درک عمیق های جدیدی از تأو
یکرد را در شعر موردنظر ارائه نماید.  رو
ای به استعارهٔ مفهومی و در جستاری مقایسه هٔ ی ( با استفاده از نظر۱۴۰۰زهره قربانی مادوانی و سمیه آقابابایی )

یژگی وغ فرخزاد و غادهٔ السمان با بینی اشعار فرهای فرهنگی، اجتماعی و جهانهای شناختی، ساختبررسی و
پردازند. نتایج حاصل از پژوهش انتخاب قلمروهای مبدأ چون اشیاء، حیوان، حوزهٔ مفهومی عشق می برهیتک 

ها است که نوع دیدگاه این شاعران زن را نسبت به عشق طبیعی و نوع بار معنایی حاصل از آن یهادهی گیاه و پد
مفهومی با بار معنایی مثبت چون سرزندگی و  یهالْ بسامد حوزه کند. از دیگر نتایج حاصآشکار می

بخش بودن آن، محبوب بودن آن و... در آن، جاودانگی، نشاط یبخشاتیبخش بودن عشق، شور و حآرامش 
آور، مفهومی با بار معنایی منفی چون دردآلود بودن، غم یهامفهومی این دو شاعر بیشتر از حوزه  یهااستعاره 
 نبودن آن و... است. ینیبشی، ستمگر، آسیب رساننده، ناعادلانه، قابل پنابودگر

یری جانسون به بررسی واره ( در پژوهشی بر مبنای نظریه طرح ۱۳۹۹حسین آریان و مهری تلخابی ) های تصو
های نمادها و تمثیلها،  ها، تشبیهاند. در این جستار استعاره های شناخت فروغ فرخزاد از مفهوم مرگ پرداختهپایه

های شعر فروغ، شالودة تجربیات و نشانگر ها حاکی از آن است که استعاره فروغ از مرگ بررسی شده و یافته
وسوی زندگی و اندیشه شاعر، تابع تعداد محدودی نگاشت است که سبب شده نظام شناختی او هستند و سمت

های پایداری با فضای بیرون از شعر افته وکنششعر با محیط فرهنگی، فیزیکی و اجتماعی وحدت نگرش ی
 ایجاد نماید.

های دینی در شعر ای به بررسی پیوند بین مفاهیم و نشانه( در مقاله۱۳۹۹الله عباسی و رامک رامیار )حبیب
های فروغ فرخزاد از دهد در سرودهاند. نتایج این جستار نشان میمعاصر فارسی و شعر فروغ فرخزاد پرداخته

های دینی برگرفته از اسلام شده. در آغاز شاعری فروغ، نشانهاصر مربوط به دو دین اسلام و مسیحیت استفادهعن
او  وهٔ یتر شدن شعرش، شاند، اما با پختهشوند درنتیجه اغلب انتزاعیواسطهٔ متون کهن ادبی وارد شعر او میبه

مسیحی که برگرفته از متن کتاب مقدس است در  هایشود و بسامد نشانهدر کاربرد عناصر دینی دگرگون می
 تر است.شعر او رایج

پردازد و آنچه افکار و زبان ( به بررسی ردپای زن/طبیعت در شعر فروغ فرخزاد می۱۳۹۹محسن ذوالفقار خانی )
ها و گذر زمان«، طبیعت«، »فصل یشناسیدهد. »هستدهد مورد کنکاش قرا میشعر را با طبیعت پیوند می

نصر اصلی در طبیعت«، »درخت و گیاه« و »موجودات زمین و آسمان« مواردی است که در نتایج این عهار»چ
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های فمینیستی گیری گرایشجستار درهم تنیدگی مضامین در شعر فرخزاد، چگونگی تأثیرپذیری شاعر و شکل
 نماید.ین می یوی را تب

عر فروغ فرخزاد به بررسی و کارکرد نمادپردازی در ( نمادگرایی در ش۱۳۹۹زینب رحمانیان و لیلا عدل پرور )
یکرد او به نماد می زدایی در شعر است های هنجار گریزی و آشناییپردازند که یکی از روش شعر فرخزاد و رو

یژگی نماد برای بیان عقاید و اندیشه یسندگان از این و اند. های اجتماعی و سیاسی خود بهره بردهکه شاعران و نو
بخشی، ابهام و چندمعنایی دهد که فروغ در آفرینش اشعار خود از نماد برای عمقین پژوهش نشان مینتایج ا

شناسانه کردن شعرش یاری گرفته است. نمادهای او دربرگیرنده مضامین اجتماعی است و انتقادهای جامعه
توان شکاف تحقیق را چنین می دارد. با بررسی آثار فوق و دیگر آثاری که کمتر مرتبط با موضوع این مقاله است

از منظر نقد اسطوره شناسی کمتر مورد تحلیل قرارگرفته و این منظر  »باد ما را خواهد بُرد«ین نمود که شعر یتب
یل شعر و آثار فروغ بگشاید که به یچهی تواند درمی  گاه جمعی جدیدی به تأو واسطه آن اندیشه شاعر و ناخودآ

 دهد.زیسته را مورد واکاوی قرار میکه شاعر در آن می یاجامعه در زمانه
( در مقاله خود با اذعان به اینکه فروغ فرخزاد یکی ۱۳۹۷سیده زهرا موسوی، محسن ذوالفقاری و زهرا بشیری )

اند سبک شعر وی را در دو مجموعهٔ »تولدی دیگر« نوگرایی است، کوشیده طهٔ یهای مکتب نیما در حتریناز به
گیری از عناصر چندمعنایی تبیین و میزان نقش هر یک از این عناصر و »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« در بهره 

 پردازند استعاره، مجاز، کنایه، نماد و ایهام می  را در ایجاد ابهام در شعر او مشخص کنند و به بررسی فنونی مانند
شناختی شعر »آن روزها« اثر فروغ فرخزاد از دیدگاه به خوانش اسطوره  یا( در مقاله۱۳۹۱علوی و ابراهیمی )

نورتروپ فرای پرداخته و سعی نموده به بررسی آنچه شاعر اندیشیده بپردازند. این جستار با رمزگشایی نمادها و 
ها و یافتن تجسم بیرونی آن در بطن جامعه و فرهنگ، به درک شعر فروغ به بررسی خاستگاه یهاالگوکهن
تر شعر و ذهنیت شاعر راه یابد و در این راه ازنظریات نقد تحلیل روانکاوانه )نقد اسطوره شناسی( های عمیقلایه

 و آرای نورتورپ فرای بهره برده است.
یمی ) شناختی شعر باد ما را خواهد برد فروغ فرخزاد ه تحلیل ساختاری ـ زبان ب یا( در مقاله ۱۳۸۴مهوش قو

یلی جدید از شعر فروغ است که در آن پایان فصل  پرداخته و نتیجه این جستار تقابل ساختاری عشق و مرگ و تأو
پایداری و بقاء، برای  یاهیعاشقانه فروغ را به مأمنی برای رهایی از اندیشه زوال و فناپذیری دانسته که به دستما

 شود.آفرینش، جاودانگی و خلاقیت تبدیل می
 

 شناسیروش.2-1
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یکرد نقد اسطوره  های فرهنگی آن، در ارتباط شناختی دارد و اثر ادبی را بر مبنای ارزشای بستری انسانرو
یل میباکیفیت یکردی تحلیلی های اساطیری تفسیر و تأو تطبیقی و  -کند. در این روش، منتقد سعی دارد با رو

یسنده روشی استقرایی، عناصر فرهنگی را که در سیر تمدن بشر وجود داشته و به گاه توسط شاعر یا نو طور ناخودآ
ساخت پیش نمونه یا همان ژرفاند موردبررسی قرار دهد و اثر ادبی یا هنری را بهدر آفرینش اثر ادبی مؤثر بوده 

یل کند.کهن یی آن تأو  الگو
ای است. یونگ معتقد بود روان انسان نیمه شناسی کارل گوستاو یونگ مبنای روش نقد اسطوره مبانی نظری روان

گاه بوده شدههای فراموش تاریکی را در خود دارد که جنبه اند؛ ولی به ای در آن سکنی گزیده که زمانی خودآ
روان آدمی همچنین (. Jung, 2۰۰۱: ۷۹ & ۱۹۸۴: ۸۰)اند شده و یا فراموش شدهدلایلی سرکوب 

گاهی را در خود دارد که از دیدگاه یونگ عمیق  دهد روانی ذهن انسان را تشکیل می یهاهیترین لاضمیر ناخودآ
گاه جمعی« نام دارد. این ضمیر ساحتی جمعی است که حالات، رفتارها و تمایلات مشترک و  و »ناخودآ

های بسیار کهن پیش تاریخی است که ای از تجربهشامل مجموعهدهد و وار مشابه را در همگان بروز مینمونه
یونگ پس از پرداختن به   (.Jung, ۱۹۵۹:۱۵۷)  شوندالگوها« متبلور و متجلی می در قالب و هیئت »کهن

گاه جمعی، اصطلاح آرکی تایپ را به شکل وسیعی در آثار خود به کاربرد. به عقیده او آرکی تایپ، افکار  ناخودآ
دهند. ها بر طبق الگوهای از پیش تعیین شده انجام میمادرزادی و تمایل به رفتارهایی است که انسانغریزی و 

باتی است که براثر تجربهعبارت به یر و رسو گاه بشر دیگر، آرکی تایپ تصاو های مکرر نیاکان باستانی، به ناخودآ
گاه جمعی است کراه یات ناخودآ ها مشابه است )شمیسا، ه در همه انسانیافته است. درواقع آرکی تایپ محتو

۱۳۸۱ :۹۳.) 
یکرد اسطوره  تردید نورتروپ فرای ای بر این نقد گشود بیای، منظر تازه یکی از محققینی که با ورود به مباحث رو

ای عمومی درباره ادبیات مطرح اوست. فرای کوشید در این اثر چهاربخشی، نظریهکالبدشناسی نقد و کتاب 
گرایی در  های گوناگون واقعاظ ماهوی چهار بعد آن به هم نزدیک باشد. اولین مقاله او به سطحکند که ازلح

یی که سومین مقاله فرای در این کتاب ادبیات و دومین مقاله به نظریه نمادها پرداخته است. نظریه نقد کهن الگو
دبی را با فصول سال تطبیق داده و است، مؤثّرترین بخش اثر را تشکیل داده است. فرای در این بخش، انواع ا

تفاوت میان متون غنایی، حماسی، نمایشی و... را مشخّص کرده است. او معتقد است در بطن اکثر آثار ادبی 
های اساطیری موجود است. فرای این نظریه را مطرح کرد که چهار ها و گونهرنگگرا، پیشدت واقعحتی آثار به

جایگزین چهار الگوی اصلی اساطیری است و با چرخه فصول قابل تجسم  نوع روایت اصلی وجود دارد که
است. او اسطوره بهار را با کمدی، تابستان را با رمانس، پاییز را با تراژدی و زمستان را با طنز و کنایه مطابقت 

دهندة زمانپندارد و آن را سرچشمه و سادهد. فرای حتی ازلحاظ ساختاری، اسطوره را با ادبیات یکسان میمی 
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: ۱۹۵۷کند )فرای، دهنده تجربه ادبی معرفی میالگو را عنصر اساسی شکلداند. او کهنهای ادبی میقالب
۳۴-۶۵.) 

یی با روزنامه اعتماد دیدگاه فرای و ارتباط حالات روحی انسان با فصول سال را از حسین پاینده در گفت وگو
ید که فرای دردیدگاه فرای تشریح کرده و می الگوهای ادبیات« چهار روایت در ادبیات را مقاله عنوان »کهن گو

های روایی را با فصل ویکند که شامل کمدی، رمانس، تراژدی و هزل و طنز است. او این چهار شمطرح می
گاه ما تداعی دهد و معتقد است که معانیِ کهنچهارگانه سال انطباق می ییِ بهار با روایت کمدی در ناخودآ الگو

ورزی« با روایت تابستان یا رمانس؛ تراژدی با روایت مَنِشی و عشق شود و به همین ترتیب »داستان پهلوانمی 
دهد و طنز و هزل در پاییز و نهایتاً طنز و هزل با روایت زمستان مطابقت دارد. رمانس در دنیایی ایدئال رخ می 

دو جهان به دیگری است. تراژدی گذاری از دنیای واقعی؛ و دو می توس دیگر مستلزم گذار از یکی از این 
ساحت ایدئال به ساحت واقعی، یا از ناپختگی به تجربه و یا عبور از می توس تابستان به می توس زمستان 

جهانی و نامد و در تراژدی، قهرمان از اوجی فراواقعی به حضیضی ایناست: »فرای تراژدی را می توس پاییز می
 (.۱۳۹۴نده، کند« )پایواقعی سقوط می

 الگوییتصاویر کهن.3-1
یی فرای در راستای دو قطب طبقهتحلیل کهن یر کهنبندی میالگو یی« است. شود. اولین قطب »نوع تصو الگو

یر کهن یر دوزخی و قیاسی طبقهفرای تصاو یر بهشتی تصاو یی را به سه نوع تصاو نماید. در کنار بندی میالگو
گرایی« یا به شکل استعاری »جهان« وجود دارد. هفت مقوله به نام »سطوح واقعدیگر محورهای قید شده فوق،  

دهد: دنیای ملکوتی، دنیای آتشین، دنیای بشری، گرایی و زنجیره بزرگ خلقت را شکل مینوع از این سطوح واقع
دهد ه را شکل میدنیای حیوانی، دنیای نباتی، دنیای آب و دنیای کانی. این دو قطب ذکر شده ماتریکس یا معادل

یر متعدد کهن یی قابلکه در آن تصاو تصور است. ازنظر ساختاری، تئوری ذکر شده فوق از چرخه طبیعت الگو
است  انیدر جر یبهشت یبه سمت ساحت وال  عتیازنظر طب الهام گرفته شده است و وجهه دیالکتیکی آن

(Frye, ۱۹۵۷: ۶۷.) اتیادب ییروا  یهامقولهکه  دیرس جهینت نیبه ا یفرا  ،الگو به می توس  نیا میبا تعم 
 (.Frye, ۱۹۵۷: ۱۶2) است اتیادب یمعمول  یژانرها زا ترنهی ریدو  ترعیوس

طرح  ایها را می توس که آن کندی م فی را تعر یماقبل انواع ادب چهارعنصرمکتوب  تیدر روا  یفرا  بیترت نیابه
   ینوع

 یای رؤ  گریتداعکه    رمانس  یا  تابستان  ی زندگی است. می توس کمد  یمعان  گریتداعکه  بهار    توس : می  نامدی م
و به حیطه تجربه خلاص شده  ای رؤ طهیاعمال سوژه از حی که تراژد  یا زییپا . می توسآرزوهاست برآورده شدن
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 دادنشکل  یبرا سوژه  طنز و هزل شامل تلاش    یا  زمستاندرنهایت می توس    و(  ۲۵۰-۱:  ۱۹۵۷، ی)فرا   نهدیمگام  
 .شده است یآرمان ریغ ریمتغ یهایدگیچیپو  هاابهام 

ن یاثر را آشکار سازد. ا ی ریاساط یو نمادها راز و رمزها تواندی م یدر آثار ادب یانقد اسطوره  وه یش ی ریکارگبه
ک ک ی رو   یمتن ادب ییالگوکهن ساختژرف از  یلک یلی درنهایت تأو الگوهاکهنان ی روابط م یبر بررس دیرد با تأ

به نقل از  شودیماثر منجر  یفرهنگ یهاهیمابناز  انه، منسجم و خلاقیانتقاد یه به خلق خوانشکارائه دهد 
 Makaryk, ۱۹۹۳: ۶۴۵; Griffith, 2۰۰۵: ۴۰۰ :قائمی

 تحلیل شعر.2
 الگوی بادکهن.1-2

وزندگی جسمانی انسان و همچنـین بستری برای مرگ و  دهنده حیات مادیاولیه تشکیلدر اساطیر، خاک ماده 
اضمحلال و پایان حیات گیتی او به شمار آمده است و باد نمادی از خشـم طبیعت و بروز اختلال در تعادل 

توان باد میمیان طبایع است که بارزترین نمودهای آن را در اسطوره توفـان )در تلفیق با آخشیج آب( و دیو
ترین کلمه است با (. واژه باد که در عنوان شعر فروغ مهم۱۳۸۸جستجو کرد )قائمی، یاحقی و پور خالقی، 

یرانی، ترس، وحشت، مفهومی اساطیری و کهن یی انتخاب شده است. در سنت اساطیری باد با دو مفهوم و الگو
رسان قهرمان از آن یاد شده می آفرینش و یاریزمان با صفات مثبت، مبارک، بابرکت، حاآور و همخشم و مرگ

یی نیز به آن نسبت داده ( و درعین۱۳۹۴است )واثق عباسی، مشهدی و رضایی،   شده است. در حال، ایزد زناشو
ای از شعر و بر اساس آرای فرای تأمل است و با خوانش اسطوره شعر موردبحث از فروغ هر دو مفهوم قابل

یایی و عاشقانه حیات خود به سمتمتوان باد را عنصری دامی  توس پاییز و  ینست که سوژه شعر را از فصل رؤ
توان دلیل ابهام و تضادی دانست که استفاده از  شود. این تفسیر را میزمستان و فصل تراژدی و هزل رهنمون می 

ن تناقض و نقش ( در خصوص ای۱۳۸۸سازد. تسلیمی )ای از واژه باد در شعر به ذهن متبادر می مفهوم اسطوره 
یسد:ای شعر فروغ چنین می آن در خوانش اسطوره   نو

های اول و دوم و مفهوم خورد. )مفهوم نخست بیشتر در پاره این دو مفهوم باد، در شعر به چشم می 
یژه با تعبیر حسی گرم از هستی ازآنکه از نوازش و عشق بهدوم در پارهٔ سوم(؛ یعنی دربندپایانی پس و

ید: »باد ما را خواهد برد« و اگرچه گوکند میست یاد میدربارهٔ لب دو شعر ممکن است  ندهٔ ی گو
معنی نخست را مدنظر داشته باشد؛ ولی متن، این تجربهٔ انسانی و اساطیری را نیز در بر دارد که 
 معنی دوم را هم با متناقض و ابهام ارائه کند. به سخن دیگر جملهٔ آخر )باد ما را خواهد برد( که در
کنار حسی گرم از هستی قرارگرفته، باآنکه اشاره به فرصتی کوتاه دارد که دم را باید در آن غنیمت 
یرانی و  یاهای زندگی رنگین و فراموشی و شمرد، یادآور باهم در آغوش باد رفتن و لغزیدن در رؤ



 1402زمستان/پانزدهمسال /57شماره، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی    9

 

ن آید که با این متای میکم این دو معنای متناقض نما به خاطر خوانندهمرگ است. دست
به یرانی و مرگ استباد چه یهانینشروست، اما دربندهای نخستین شعر همرو )تسلیمی،  .بسا و

۱۳۸۸ :۲۶-۳۰ ) 
پاره ازلحاظ مفهومی و دلیل استفاده از واژه باد میباتوجه توان چنین استنباط کرد که باد در شعر به این نقش دو

خصوص زمستان است که در آن باد توس پاییز و بهاشعارش، یادآور می  یای است که در بستر کلفروغ، واژه
شود بیانگر مفهوم انتزاعی آور مرگ و نیستی و تباهی است فضایی که بعد از بیان شاعرانه از وزیدن باد ارائه میپیام 

اند و در مرگ است که در آن ماه مضطرب و پریشان است، بام در حال فروریختن است و ابرها مانند عزاداران
آلود  أس یغیراز بند آخر کلماتی شعر در تمام بندها به .(۱۳۹۹)آریان و تلخابی،  اندسی به سوگ نشستهعزای ک

گاهش یتلخ پ  یاو حاکی از بیم و ترس را در خود دارد که در خصوص بروز واقعه دهد: »افسوس« »دلهره می  یآ
یرانی و رسیدن به سبزی، از امید سخن می  یرانی«، »ظلمت« و... دربندپایانی با آرزوی گذار از این و ید. و گو

عنوان ای از می توس زمستان است و اشاره به »سراپایت سبز« بهآلود و تلخ چهاربند اول شعر، نشانه  أس یکلمات  
یدبخش بهار عاملی که می باشد و سوژه شعر را از »لرزیدن«، »بیم فروریختن« و »نگرانی« برهاند، تواند نو

توان آن را تقابل دو می توس بهار )سبز( و می توس زمستان )سرما( دانست ای را ایجاد کرده که میتقابل دوگانه
یر اندیشد؛ اما می توس زمسکه در این دوگانه، اگرچه سوژه به گذر از زمستان و رسیدن به بهار می  تان و تصاو

یی از آن چیره است.کهن  الگو
یری دوزخی و تاریک و سیاه است و چون عنصری هولناک و اضطراب انگیز واژه »باد« در این شعر فروغ تصو

کند. تعبیر شعر از هولناکی پیچیده و آن را از کام بردن بیشتر از گرمای عشق محروم میفصل بهار سوژه را درهم
یری هولناک و باین عنصر دوگانه با ت یرانی و اضطراب را تداعی می ثباتیصو کند. باد عاملی کننده ترس، و

کند. یابد و معنا میای که فروغ آن را در عشق میدهشتناک برای نابودی جوهره وجودی انسان است، جوهره 
در آثار نخستین او  توان آن را یافت. عشقکرات در اشعار فروغ فرخزاد میاست که به یای مایه و موت عشق درون

خورده و در آثار متأخرش که معانی و اندیشه شاعر عمق و وسعتی خاص با شور جوانی و هیجانات عاشقانه گره 
ها و فقط در روابط انساناندیشی است که شاعر آن را نهیابد این واژه یعنی عشق حاصل تفکر و ژرفمی 

کند. این تحول در اندیشه بیند و تجسم میلای انسانی میبه مقام وا  دنیهمبستگی میان زن و مرد، بلکه دررس
توان با مقایسه نوع بیان احساسات شاعر در اشعار نخستین و متأخر او دنبال کرد. حاجی آقابابایی و صالحی را می 

در خصوص کارکرد عشق در شعر فروغ فرخزاد تغییر و تعمیق دیدگاه وی نسبت به عشق را   یا( در مقاله ۱۳۹۵)
دارند که فرخزاد از بیان احساسی در اشعار اولیه به بیانی متفکرانه در آثار عمیق خود سی کرده و اظهار میبرر
رسد که آرامش یابد و از عشق جسمانی و گذرا به عشقی آسمانی و جاودانه میتر میرسد، مفهومی گستردهمی 
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میق است )آقابابایی و صالحی، بخشی از صفات بارز این عشق جاودانه و عبخشی، هدایتگری و حیات
۲۷۳:۱۳۹۵.) 

اندیشی در بیان معانی کلمات و تفسیر مفاهیم یکی از فرایندهایی دانست که اشعار متأخر فرخزاد را اشعار ژرف 
عشق بدون  کند. مفاهیمی مانند در آثاری مانند تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به فصل سرد نخستین او متمایز می

توان مشاهده کرد. در این می عصیان و حتی اسیر دیوار،  تر از آن چیزی دارد که در اشعارعمیقشک مفهومی 
انداز صدای زنانه فرخزاد در شعر طنین برهیشعر نیز عشق و بیان احساسات آدمی اگرچه با جسارت و با تک 

ان آزادانه احساسات زنانه همراه پروایی و بیتر از آن چیزی است که در آثار نخستین او با بیشود؛ اما عمیقمی 
بود. صحبت کردن از عشق، لذت، سرخوشی و سرمستی از بیان اروتیک و هوس آلود تهی است و عشقی را که 

با این مفاهیم و تعابیر  توانی گاهی با هوسی زودگذر یا لذتی آنی در آثار نخستین فرخزاد همراه بود دیگر نم
توان با مفاهیمی مانند پناهگاه، شقانه زندگی سوژه و توصیف او از عشق را می تفسیر کرد. بیان شاعرانه از فصل عا

یت تعبیر کرد. دلیل این دوگانگی در تعبیر مفاهیم  مأمن، گذر به روابط انسانی، شکنندگی نفسانیت و تداوم معنو
یزی است که شاعر بتواند دو اندیشه متضاد را بیان نماید. عشقی که در فص ل تابستان شاعر مایه نیز یافتن دستاو

تواند با وزیدن بادی به زوال و نیستی برسد. بدین ترتیب دو مضمون اصلی سرمستی اوست، عشقی است که می
گیرند شود که در تقابل با یکدیگر قرار میشعر، زوال و عشق با اشاراتی از دو فصل از زندگی شاعر توصیف می

 ز اندیشه و تعبیر مفاهیم شعر فرخزاد است.و این دوگانگی سرمنشأ خوانش بدون محدودیت ا
شود. یکی از کارکردهای عشق در آثار فرخزاد این عنصر در دیگر اشعار فروغ نیز به همین صورت و معنا ظاهر می

صراحت ( و به۱۶۸او را باد با خود برد.« ) شبکیدهد که »دخترکی را شرح می دشدهی ناپد تولدی دیگراو در 
یسد: »ما از می  یمی، صدای باد می نو ایمان بیاوریم به اغار فصل و نیز در  (۲۸۹:۱۳۸۴ترسیم« )به نقل از قو

یسد: »در کوچه باد می در مورد باد چنین می  سرد  های تو  است/ آن روز هم که دست یرانی آید / این ابتدای ونو
یران شدند باد می کند: در اینجا، توصیف می   و در »دیدار شب« سیمای ترسناک انسانی فنا شده را  (۲۸آمد« )و

کند. وانگهی می  تردهی پرکشد و خطوط آن را رنگ نابودی می یسوبینیم، باد حتی شبح را بهطور که میهمان
»جنبش نهانی شب« که بازهم تعبیری از باد است، گیسوان این سایه سرگردان را با سیاهی و تیرگی خود  

رسد که در تخیلات فرخزاد، تصوّر باد با اندیشه زوال رتیب به نظر میبرد. بدین تو رو به نابودی می زد یآمی درم
یمی، و نیستی عجین می  (.۲۸۸:۱۳۸۴گردد )قو

یسد: انبوه عزاداران  های دوگانه عشق و بیم زوال در شعر فروغ فرخزاد میعبدالعلی دستغیب در کتاب جنبه نو
های شعور و احساس آن نیز با این درهم ریختن قیماندهپس یعنی ابرها منتظرند که دیوارهای لرزان فروریزد و با

یرانی به پایان برسد. )دستغیب،   یمی نیز در تأیید این نقد می ۱۷۹:  ۱۳۷۹نابود شود و دلهره و یسد: »منتقد (. قو نو
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نتظار توان چنین نیز برداشت کرد که ابرها در اداند. لیکن میدرواقع انتظار ابرها را، انتظار فروریختن »بام« می
یمی،  (. دوگانگی در مفهومی که باد ۲۹۱:۱۳۸۴»باریدن« هستند و »بام« از فروریختن خود هراس دارد.« )قو

زند. عبور از می توس تابستان که منشأ آن است در حقیقت تضاد میان دو فصل و می توس سوژه شعر را رقم می
یل و معنا میواسطه باد، فصل عاشقانه است و گذر به فصل و می توس زمستان به  شود که منجر به تعدد تأو

تغییر در اندیشه و تفکر شاعر در برداشت از عشق است. سوژه شعر عشق را فراتر از روابط بین زن و مرد  جهینت
کند که حاصل تجربه، زیست و ادراک و شناخت آدمی از جهان داند و آن را درک عمیق از هستی تعبیر میمی 

یی از تکرار زندگی و عمر توان دانست که کهنخت را چهارفصل سال میاست. بستر این ادراک و شنا الگو
حال دیدگاه او به تواند اندیشه و شناخت و درعیناست. گذرانی از عمر که همراه با افزودن به تجربه آدمی می

 جهان هستی را متحول کند.
 تضاد و واژگونی.2-2

گذر از می توس بهار و تابستان و رسیدن به می توس  انیبابگذرا بودن زندگی یکی از مفاهیمی است که شعر 
ای که شعر با اشاره به مفهوم »یک نامعلوم« به آن اشاره دارد، پاییز و زمستان به آن اشاره دارد. وحشت و دلهره 

 لرزد«،حاکی از عبور از فصل عاشقانه زندگی و رسیدن به وادی تراژدی است. این مفهوم با عباراتی مثل »می
 شود.»نگران من و توست«، »چرخش« و درنهایت »نامعلوم« به ذهن متبادر می 

لرزد پشت این پنجره شب دارد می  
 و زمین دارد 

ماند از چرخشباز می  
 پشت این پنجره یک نامعلوم

( ۳۰نگران من و توست )  
یل حالتی استفاده از عبارت »این نامعلوم« و گره خوردن آن با واژه »تو« که نمادی از معشوق ا ست راه را برای تأو

برانگیز می توس پاییز و زمستان را بعد از بار و تألمکند. شعر تمامی حالات اندوهکه به آن اشاره شد، باز می
رفته است. دهد که اکنون به نظر ازدستای نسبت میکاربردن عبارت »نگران من و توست« به گذشته عاشقانهبه

بار مانند شب، باد، انبوه ابرهای عزادار و بامی که هرلحظه بیم فروریختن آن است اندوههایی با معانی سیاه و  واژه
رفته دانست. این حالت و احساس ها را وصفی از حالتی ازدستتوان آن شود که میای از تعبیر می وارد لایه
ه فصل تراژدی گذر کرده رفته همان فصل عاشقانه سوژه شعر در می توس بهار و تابستان است که اکنون بازدست

 توان در ابیات زیر یافت:است. توصیف شعر از روزهای خوب و عاشقانه گذشته و رسیدن به فصل ناکامی را می
 ای سراپایت سبز
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هایت را چون خاطرهای سوزان، در دست
 دستان

 عاشق من بگذار 
 و لبانت را چون حسی گرم از هستی

 بسپارهای عاشق من های لببه نوازش
 باد ما را با خود خواهد برد

 (۳۲باد ما را با خود خواهد برد ) 
 

گذارند. تضادی همانند دو فصل متضاد بهار ابیات فوق تضادی بین عشق و سرخوشی و فقدان را به نمایش می
و پاییز و یا تابستان و زمستان. عبارات »حسی گرم از هستی« و »خاطرهای سوزان، در دستان عاشق« و 

روند. تضاد ازآن »باد« همگی به باد فنا میهای عاشق« در توصیف عشق بیان شده که پسهای لب»نوازش 
یی فقدان و به فنا رفتن عشق  دیگری که در این توصیفات وجود دارد استفاده از ضمیر مشترک »ما« است که گو

برد. استفاده رگرفته و او را نیز با خود میآید؛ بلکه معشوق را نیز در بتنها برای عاشق پدید می حالتی است که نه
های شود؛ مانند دوگانهتوان تضادی بین مرگ وزندگی دانست که همه را شامل میاز ضمیر جمع »ما« را می 

توان این برداشت را از شعر داشت که متضاد مرگ/زندگی، عشق/تنفر، وصال/هجران، کمدی/تراژدی و غیره می 
 شود.تر خوب و عاشقانه بود اکنون به تراژدی و یاس بدل میپیشبا وزیدن باد هر آنچه که 

در شعر موردبحث در این مقاله با بینشی مواجهیم که با ارائه دیدگاهی مبتنی بر دوگانگی و واژگونه نشان دادن  
ترین تفکرات به نمایش جهان، سعی دارد عمق بینش خود به هستی و انسان را به شکلی غیرمستقیم و با ژرف

توان  شود که دیگر نمیانتهای معنایی را موجب می که این تضاد و دوگانگی زایایی و تولید بی طوریبگذارد به
ها را در هایی که تقابلهای متضاد و دوگانهبعدی دانست. واژهیک معنا از آن برداشت کرد و اندیشه شاعر را تک

 ینهایتی معنا پردازبخشد و تضادی که باعث بیکند و دامنه معناها را وسعت میگفتمان متن واسازی می
یابد. تحول اندیشه شعری فرخزاد که ترین احساس انسانی یعنی عشق نمود و جلوه میشود در تفسیر عمیقمی 

مشاهده است که بیان این احساس که در سه دفتر نخستین شاعر بسیار فردی تر به آن اشاره شد آنجایی قابلپیش 
پرده زنی متمرکز است که صدای بیان عواطفش تا به آن احساسات و عواطف صریح و بی است و بر روی بیان

یابد. سوژه شعر بیانی فردی از روز شنیده نشده بود، در این شعر و در اشعار متأخر فرخزاد بیانی متفاوت می
بخشی به عشق با عینیت داند. با همین اندیشه، دهد و عشق را حالتی عرفانی و معنوی نیز نمیعشق را ارائه نمی

کند که بخشی جسمانی از وجود  های عاشق توصیف می ها و لبآن را در نه خود و نه مخاطب بلکه در دست
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بخشی به عشقی است که در اندیشه شاعر زمانی احساسی مخاطب هستند. این عناصر جسمانی نوعی تجسم
یژگیو به بنددیخت برممادی و جسمانی بود و اکنون این جسمانیت از اندیشه شاعر ر های سوی عشقی با و

بهیابد. به همین دلیل است که تمام عواملی که شعر آنمعنوی تحول می داند عناصری زوال میها را فانی و رو
ها معادل نابودی زمین و هستی است. دو بیت »بر این بام که هرلحظه در او بیم هستند که فناناپذیری آن

ها همراه است ماند از چرخش« با اندوه و اضطرابی ناشی از نابودی آندارد باز می فروریختن است« و »زمین
توان بیم از گذار به دورانی از فصل زندگی شاعر دانست بینی و اندیشه شاعر آن را می که در توجیه تحول جهان

عشق، خوشی  که می توس هزل و تراژدی جایگزین شادی و عشق شده است. این تحول در حقیقت جایگزینی 
یت و جهان  بینی عمیق نسبت به هستی است.و احساس مادی با اندیشه، معنو

 می توس زمستان.3-2
یتی جدید در شعر تجلی می  یابد. نمونه دیگری از تقابل می توس می توس زمستان با سرگشتگی برای یافتن هو

یت فردی خودیافت. بهار و زمستان را می  کردن از روزهای خوب  ادیتوان در تلاش سوژه شعر برای یافتن هو
قابل با تنهایی سوژه شعر موجب ابراز ای از می توس بهار و تابستان است در تگذشته و در جمع بودن که نشانه

توان آن را های انسانی هستند که میمایهالگوها و نقشحسرت و یاس است. باد، مرگ، عشق وزندگی از کهن
گاه از این صورت یا سرنمون های موت  گاهانه و یا ناخودآ های ازلی  ها و صورت ازلی دانست. اگرچه شاعران آ

انجامد که ای میها در شعر به ظهور تجربهکنند، کاربرد و تجلی آنده میبرای بیان احساسات شخصی استفا
آورد. با استفاده از آرای فرای و شمول و انسانی را با خود به همراه می، جهانیفرا شخص یاامضای تجربه

برداری شده، می های ازلی به موتیف بندی این صورت طبقه نوع  توان سیر وهایی که از چهارفصل سال الگو
خصوص در دو دفتر متأخر این شاعر که شعر »باد ما را خواهد احساسات سوژه را تفسیر نمود. در شعر فروغ و به

یرانی، ظلمت، افسوس، شب، دلهرهٔ ناکامی، یا دغدغهٔ کامیابی هاست، کهنبرد« نیز یکی از آن الگوها بیانگر و
یرانی و مرگ هستند. تمامی این نمادها نشانه ای برای گذر سوژه از می توس تابستان و ورودش به در هجوم و

یش حاصل از جدایی سوژه از  ساحت می توس پاییز است. دلهره ازدست دادن معشوق و عشق و ناکامی، تشو
یش و دلهره جدایی را نیز می کامیابی را می  توان  توان در این شعری مشاهده کرد. گذار از عشق و کامیابی به تشو

بی احساس کرد. در این شعر »باد« جایگزین کلمه »وزش« شده و تحاله بین کلمات بهاز جایگزینی و اس خو
شود. تسلیمی که عبارت »وزش ظلمت« ساخته میطوریشود به»شب« با عبارت »ظلمت« جایگزین می 

یسد:ها چنین می( در مورد انتخاب واژگان و بازتاب معنایی آن۱۳۸۸)  نو
هم در همان بیت آغازین: »در شب کوچک من رد. آنخوبیهوده نیست که »افسوس« می

گاه می سازد و »شب کوچک« را با افسوس« و از همان آغاز ما را از دلهرهٔ کوتاهی زندگی آ
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یرانی _ در عین تقابلی که با آن دارد_ یگانگی بخشیده و درهم می تند. در ادامهٔ این »خواندن  و
کند به »شب کوچک« را استحاله کرده و تبدیلش میدقیق« باید از »باد« دربند دوم یادکرد که 

شنوی؟( ظلمت هم به لحاظ پیشینگی )سنت( شب بد، یعنی »ظلمت« )وزش ظلمت را می
معنای دلپذیری ندارد. کارکرد آن نیز در آن جمله بد است چراکه جانشین »باد« گردیده است: 

 (۲۶: ۱۳۸۸جای وزش باد. )تسلیمی، »وزش ظلمت« به
الگوهای پرکاربرد اشعار فروغ است که الگوی مورداستفاده در شعر فروغ »باد« است. »باد« از کهندیگر کهن

گیرد. در این شعر واژه »باد« در عنوان شعر نیز ذکر شده در اشعار مختلف با معانی مختلف مورداستفاده قرار می 
جاکردن و متحول کردن و قابلیت جابهاست. »باد« در این شعر نماد و سمبل تغییروتحول است. »باد« توانایی 

کند. در آن لحظاتی که سوژه شعر فروغ ناامید از هر گونه حرکت و تغییر اوضاع را در شعر فروغ تداعی می
 تواند امیدی برای تحول بوده و باعث بروز تغییر شود.اوضاع نابسامان و مشوش است باد می 

پشت این پنجره شب دارد 
 لرزدمی 

 و زمین دارد 
 ماند از چرخشاز میب

 پشت این پنجره یک نامعلوم
 (۳۱نگران من و تست )

کند و آن تغییر جلوگیری از بازماندن چرخش زمین است که نماد »باد« در شعر فروغ تغییری اساسی ایجاد می
راب شود و همه اضطو سمبلی از تغییر اوضاع و فصول زندگی است. با ایستایی زمین تغییر فصول نیز متوقف می 

 سوژه از این باز ایستادن زندگی است و بیم از »فروریختن«.
دهد. تحول و گذر از فصل و می  بخش پایانی شعر فروغ تحول و تغییر در فصل زمستان را به زیبایی نشان می 

»داستان ای سوزان«، هایی مانند »سبز«، »خاطره درک است. واژهآسانی قابلتوس زمستان به می توس بهار به
 دهد.های عاشق« تفاوت و تغییر فصل زندگی سوژه را نمایش میعاشق«، »حسی گرم از هستی« و »نوازش لب 

 ای سرا پایت سبز
ای سوزان، در دستان عاشق من هایت را چون خاطره دست
 بگذار 

 و لبانت را چون حسی گرم از هستی
 های عاشق من بسپاردبه نوازش لب
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 (۳۲خواهد برد )باد ما را با خود 
ها »باد« است که در هر دو مورد، عامل زوال یابیم که عنصر اصلی و فاعل افعال در این مصرعبه سهولت درمی

ها را در پی نخواهد گردد. در حقیقت »میعاد« باد با »برگ درختان« چیزی جز فروریختن برگو نابودی تلقی می 
های لطیف و دیدشدن و نیستی سوژه شعر حکایت دارد. تقابل واژهداشت و عبارت »باد ما را خواهد برد« از ناپ

آرام با واژگانی پر از اضطراب و دلهره نماد و نشانی از تغییر اوضاع است و شاعر با تکرار عبارت »باد ما را با 
 کند.خود خواهد برد« امید به تغییر در آینده را در فصل تازه زندگی خود یادآوری می

 گیرینتیجه.3
یلی که میش های دوگانه توان از این شعر داشت، بر پایه یک تضاد یا تقابلعرِ »باد ما را خواهد بُرد« و معنا و تأو

و درنهایت سوژه با   رندیها که عبور سوژه از یک می توس به می توس دیگر را رقم ماستوار است که تقابل بین آن
گیری و آموزد که به شکلهای جدیدی میستان، تجربهاین گذر از فصل بهار و تابستان و رسیدن به فصل زم

بخشیدن شعر به این تقابل است. انجامد. تقابل دو فضای درونی و بیرونی سوژه شاید عینیتارتقا »خود« می 
فضای درونی سوژه مانند اشعار دیگر فروغ، حاکی از احساسات و حالات سوژه شعر است که در آن عشق 

ن احساسات آدمی است. فضای بیرون اما دستخوش دگرگونی و محکوم به زوال است: باد نماینده و نماد والاتری 
ماند و باریدن، کند، بام )آسمان( در حال فروریختن است، زمین دارد از چرخش باز میبرگِ درختان را تهدید می

ته شده انسانی است؛ ابرها را ازنظر محو خواهد کرد. فضای درونی پر از آرامش و گرما و حالات لطیف و شناخ
دهد که درک ماهیت آن نامیسر هاست: در شب »چیزی« رخ می اما فضا بیرون اسرارآمیز و سرشار از ناشناخته

رسد و از پشت پنجره نیز »یک نامعلوم« بسان شبح یا روحی سرگردان، گوئی به سوژه شعر چشم به نظر می
 دوزد.می 

های دوگانه، ا را خواهد بُرد« با تلفیق دو ایده متضاد یا همان تقابلتوان گفت که در شعر »باد مبدین ترتیب می
پروا، تضاد بین احساسات و تمایلات ای صریح و بیگونهدهد و بهفضایی بیرونی و درونی را در کنار هم قرار می

عشق سخن  های خود وها و لبکند. احساسات درونی سوژه از دستدرونی خود با واقعیتی بیرونی را بیان می 
ید و توصیفی، هرچند گُنگ، از آن دیگری که مایه آرامش اوست، ارائه میمی  حال فضای بیرونی دهد و درعینگو

فرماست. در کند حاکی از نومیدی و وحشت است که بر روح سوژه شعر حکمکه باد آن را دستخوش تغییر می 
باره کشف ممیان این تضاد، سوژه خود واقعی را می  کند که باوجود عبور از فصل رمانتیک و عاشقانه ییابد و دو

ای بدون عشق و احساس، او را به ورطه تاریک غم و اندوه زندگی و رود به می توس زمستان، دورنمای آینده
داند که در آن سوژه شعر با داند؛ بلکه شروعی میپذیرد و آن را پایان نمی دهد. او تغییر را میکامل سوق نمی

گاهی تر باید و از خود انسانی و یا شاید زنی قویو تجربیاتی جدید، به شناخت بهتری از خود دست می  درک و آ
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گاه یرانی که در پیش است می سازد که از دلهره و ترس ازدستتر میو آ باره دادن عبور کرده و با وجود و تواند با دو
ید: »من غریبانه به این خوشبختی می  رم«.نگاز عشق و خوشبختی سخن بگو

ید. از دیدگاه در این شعر، سوژه از گذر از فصل کمدی و بهار و ورود به فصل زمستان زندگی خود سخن می گو
های ها و پیچیدگیدادن ابهام نوتروپ فرای می توس زمستان یا طنز و هزل اسطوره تجربه است که شامل شکل

گاه جمعی سوژه یا شاعر است. ها در این می توس شامل بیان نفمتغیر فرارمانی شده است. سمبل رت از ناخودآ
یر بیهودگی و حس کابوس همراه است که بسیار  مرحله نخست این می توس با مفهوم پوچی و رسیدن به کو

یر دوزخی است. در مراحل مختلف این می توس، گریز سوژه یا قهرمان به جامعه تر و ای آسودهنزدیک به تصاو
ی و روانی دنیای تاریک و ناخوشایند این می توس و پناه بردن به تقدیرگرایی و آرام، بیان دلیل و توضیح اجتماع

خورد. بیان اسارت، رنج، مرگ، کابوس و ظلمت در این می توس ناپذیر بودن بروز تراژدی به چشم میاجتناب
یر می  نقطه تجلی  کند. می توس زمستان، سوژه را بهکاملًا مشهود است که تجربه انسان با رنج و مرگ را تصو

یر شده است و گاهی شهری در بیابان یا شبی برد که برج تاریک و زندان و درد بیدوزخ می  پایان در آن تصو
 (.۲۷۷ – ۲۸۸: ۱۹۷۵کند )فرای، تر میانگیز آن را دهشتناک ترسناک و ساکت و یا سکوتی وهم

روغ است تجلی و ظهور وحشتناک فصل ترین اشعار فدر شعر »باد ما را با خود خواهد برد« که یکی از معروف
طور که در بالا توضیح داده شد. این می توس با نمادها و و می توس زمستان کاملًا مشهود است. همان

یرانی و فروریختن را تداعی میسمبل کنند. نمادهایی چون »شب«، هایی دهشتناک و دردآور همراه است که و
یرانی«، »وزش ظلمت«،  »نومیدی«، »ماه سرسخت مشوش«، »بیم فروریختن«، »انبوه  »افسوس«، »دلهرهٔ و

یر کهنعزاداران«، »می الگوی می توس زمستان را در خود دارد. لرزد« و »نگران« همگی واژگانی است که تصاو
بندی نورتروپ فرای داشته باشیم. فرای در بخش برای نقد دقیق این شعر فروغ لازم است اشاره دیگری به تقسیم

یر کهنبنقطب یر کهندی تصاو یای تصاو یی به دایانو یی اشاره دارد. تحلیل کهنالگو یی نورتروپ فرای الگو الگو
یر کهنبندی میدر راستای دو قطب طبقه یر کهنشود. اولین قطب »نوع تصو یی« است. فرای تصاو یی  الگو الگو

یر دوزخی و قیاسی طبقه یر بهشتی، تصاو . در بخش دیگر مقوله به نام »سطوح نمایدبندی میرا به سه نوع تصاو
گرایی« یا به شکل استعاری »جهان« وجود دارد. تقابل در سطح شیطانی و دنیای انسانی از دیدگاه فرای با واقع

یر می یری حاوی انسان پرتنش و پراضطراب تصو که همین تقابل بین دنیای الهی و شیطانی شود درحالیتصاو
 داند. یل مینیروهای طبیعت و سرنوشت را دخ

غیراز بندپایانی مشهود است. وجود تنش و اضطراب در شعر »باد ما را با خود خواهد برد« در تمام شعر به
لرزد« و »نگران« حاکی از وجود این تنش و های »دلهره«، »نومیدی«، »مشوش«، »عزاداران«، »میواژه

شده در این شعر الگوهای استفادهدهد. از کهناضطراب است که در فصل می توس زمستان سوژه رخ می 
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الگو برای نشان کرات از این کهنتوان به »پنجره« اشاره کرد که جایگاه خاصی در اشعار فروغ دارد. فروغ بهمی 
کند. پنجره همچنین دریچه ورود یا خروج از دنیایی به دنیای دیگر است. تقابل بین دو امر متضاد استفاده می

برای نشان دادن یا خبر دادن گذر از یک وضعیت یا فصلی از زندگی به دیگری استفاده الگو فروغ از این کهن
یی و خبر از وقوع یک تحول یا تغییر استفاده می کند. کهنمی  گاهی دادن و پیشگو شود. الگوی پنجره بیشتر برای آ

رایج و پرکاربردی الگوی الگوی دیگری که در این شعر چهار بار تکرار شده است »شب« است. شب کهنکهن
در اشعار فروغ است. شب نمادی از ترس، جادو، جامعه خارج از کنترل، ساعت افسون و طلسم، مظهر زنانگی 

الگوی شب در این شعر با دو نماد و سمبل »زنانگی و زن« و »ساعت افسون و طلسم« و زن نیز هست. کهن
عبیر شده است که در افسون و طلسمی گیر افتاده کاررفته است. زنی که سوژه شعر فروغ است با نماد شب تبه

 است.
 منابع
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شناختی شعر »آن روزها« اثر فروغ فرخزاد از (. خوانش اسطوره ۱۳۹۱علوی، رقیه و ابراهیمی، سید رضا. )
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 .۴۵-۲۱. انتشارات مروارید، چاپ یازدهم، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد(. ۱۳۷۵فرخزاد، فروغ. )

عناصر خاک و باد در  ینی(. تحلیل نماد۱۳۸۸، فرزاد؛ یاحقی، محمدجعفر و پور خالقی، مهدخت )یقائم
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های مفهومی در اشعار فروغ ای استعاره (. تحلیل مقایسه۱۴۰۰قربانی مادوانی، زهره، آقابابایی، سمیه. )
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یمی، مهوش ) )پیاپی ۵، نشریه بخارا تی شعر )باد ما را خواهد برد(. شناخ(. تحلیل ساختاری ـ زبان۱۳۸۴قو
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(. تحلیل بلاغی عناصر چندمعنایی در شعر ۱۳۹۷موسوی، سیده زهرا، ذوالفقاری، محسن و بشیری، زهرا. )
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Abstract 

In his Anatomy of Criticism, Northrop Frye argues that the mythical 

mode is the most abstract and stylized of all literary modes. Frye uses the 

seasons in his archetypal schema, aligning each season with a literary 

genre. He argues that a hero's life mimics the cycle of the yearly seasons, 

with comedy aligning with spring, romance with summer, tragedy with 

autumn, and satire with winter. Critics consider Forough Farrokhzad's 

"Another Birth" collection to be the manifestation of her intellectual and 

poetic evolution cycle, endowed with a profound look and thought about 

the myth of creation. One of the notable poems in this collection is "The 

Wind Will Take Us Away". Using Northrop Frye's Archetypal criticism, 

this study aims to investigate the transformation in the vision and thought 

that the poem presents in the archetypes expressed with the concepts of 

the seasons. The findings show that the subject of the poem, passing 

through the love myth and romance of her life and entering the field of 

the winter myth, achieves understanding, awareness, and new 

experiences, making a thoughtful expression of the concept of love. This 

transformation can be found in the transformation of the concept of love, 

which passes from a physical, transitory concept associated with 

destruction and coldness, to a heavenly and eternal sphere that is 

comforting, warm, and life-giving. 

Keywords: Northorpe Fry, Archetypal criticism, mythos of spring and 

winter, The Wind Will Take Us Away, Forough Farrokhzad. 

 
 


